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اين اثر تحت حمايت قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوّّب 1348 قرار داشته 
و بر اساس ماده ي 23 اين قانون، هر كس بدون  اجازه ي كتبي تمام يا قسمتي از اثر را به نام خود، 
يا به نام پديدآورنده و يا به نام شخص ديگري غير از پديد آورنده مورد نشر يا پخش يا عرضه قرار 

دهد، به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردد.

نمایشگاه و فروشگاه دائمی آثار نشر پرنیان اندیش
هر کجای جهان هستید میتوانید با مراجعه به نشانی اینترنتی زیر، نسخهی قانونی آثار مورد نظر خود را 

خریداری نمایید:

parnianandish.com

توفیق در کسب دانش، آگاهی و مفّّوقیّّت پایدار، از مسیر درستی و صداقت میگذرد. هرگونه مطالعه و 
بهره برداری از آثار نشر پرنیان اندیش تنها با ذکر منبع و فقط برای خریدار و خانوادهی او یعنی والدین، 
خواهر، برادر، فرزندان و همسر وی مجاز میباشد. خریدار کسی است که بهای اثر مورد نظر خیوش را 

از طریق فروشگاه اینترنتی
به نشانی  parnianandish.com  پرداخت مینماید.

در صورتکیه آثار به هر طریق دیگر به دست شخص برسد، میبایست نسخهی قانونی را با پرداخت 
بهای آن از طریق نشانی فوق خریداری نماید. بدین ترتیب، امکان خدمت هر چه بیشتر در راه اعتلای 
فرهنگ ایران زمین و ادامهی خلق آثار ارزشمند دیگری که هریک نیازمند تلاش فراوان و صرف زمان و 

هزینه های بسیار زیاد است، فراهم میگردد.

parnianandish.com

رسالت نشر پرنیان اندیش، پرورش فکر و رشد انسان ها است

کلیّّهی حقوق این اثر به نشر پرنیان اندیش تعلّقّ دارد.
 هر گونه تخلّفّ از سیو واحد حقوقی انتشارات مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
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درآمد ناشر

  رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی زاده ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ 
در تبریز درگذشته ۱۵ فروردین ۱۳۲۰ در تهران، شاعر ایرانی است 
از او یاد شده است. پدر  ایران«  که به عنوان »مشهورترین شاعر زن 
وی یوسف اعتصامی، از شاعران و مترجمان عصر خود بود که در 
شکل گیری زندگی هنری پروین و کشف استعدادها، و ذوق و گرایش 

وی به سرودن شعر نقش مهمی داشت.
  پروین از کودکی با مشروطه خواهان و چهره های فرهنگی آشنا شد 
و ادبیات را در کنار پدر و از استادانی چون دهخدا و ملک الشعرای 
بهار آموخت. در دوران کودکی، زبان های فارسی و عربی و انگلیسی 
را زیر نظر پدرش در منزل آموخت و پس از آن به مدرسه آمریکایی 
ایران کلیسا )Iran bethel( رفت و در سال ۱۳۰۳ تحصیلاتش را در 
آنجا به پایان رسانید. او در تمام سال های تحصیلش از دانش آموزان 
ممتاز بود و حتی مدتی در همان مدرسه به تدریس زبان و ادبیات 

انگلیسی پرداخت. او هم زمان با تحصیل، شعر نیز می سرود. 
  پروین شعرهایش را در حضور شاعران و دانشمندانی مانند علی 
اکبر دهخدا، ملک الشعرای بهار، عباس اقبال آشتیانی، سعید نفیسی و 
نصرالله تقوی که از دوستان یوسف اعتصامی بودند و بعضی اوقات 

به خانه او می آمدند، می خواند و مورد تشویق آن ها قرار می گرفت.
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  پروین اعتصامی در ۱۹ تیرماه ۱۳۱۳ با پسر عموی پدرش »فضل الله 
به همراه  ازدواج  از عقد و  ماه پس  ازدواج کرد و چهار  اعتصامی« 
افسران  از  پروین  همسر  رفت.  کرمانشاه  به  زندگی  برای  همسرش 
شهربانی و هنگام ازدواج با او رئیس شهربانی در کرمانشاه بود. پروین 
پس از تقریباًً دو ماه زندگی با همسرش به خانه پدرش بازگشت و ۹ 
ماه بعد، در ۱۴ مرداد ۱۳۱۴، از وی جدا شد. ابوالفتح اعتصامی، برادر 
پروین، علت جدایی پروین اعتصامی از همسرش را اختلافات روحی 
و اخلاقی پروین با همسرش و »ناسازگاری روحیه نظامی همسر با 

روح لطیف و آزاد پروین« دانسته است.
  پروین بعد از جدایی و پس از نخستین چاپ دیوان اشعارش، 
داشت،  ریاست  عالی  دانشسرای  بر  صدیق  عیسی  که  زمانی  در 
کار  به  مشغول   ۱۳۱۵ خردادماه  از  آن  کتاب خانه  مدیر  عنوان  به 
عالی  دانشسرای  فضای  پروین  که  بود  این  کار  این  علت  شد. 
و  نظم  می‌دانست.  سازگارتر  خود  روحیه  با  را  آن  کتابخانه  و 
بود.  استادان  و  دانشجویان  زبان‌زد  کتاب خانه  در  پروین  ترتیب 
علاوه بر این، پروین بر پشت جلد برخی کتاب ها اظهار نظرهایی 
به کتابخانه  البته آن کتاب ها  باشد،  باقی  می نوشت که شاید هنوز 
باعث  پروین  انزواطلبی  اما  منتقل شده‌اند.  تهران  دانشگاه  ادبیات 
 ۹ از  پس  و  ندهد  ادامه  عالی  دانشسرای  در  خود  کار  به  او  شد 
آن جا  در  کار خود  به  ۱۳۱۶ هجری شمسی،  سال  آغاز  از  و  ماه 

دهد. پایان 
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  مضامین و معانی اشعار پروین، توصیف کننده دلبستگی عمیق وی به 
پدر، استعداد و شوق فراوان او به آموختن دانش، روحیه ظلم ستیزی 
و مخالفت با ستم و ستمگران و حمایت و ابراز همدلی و همدردی 
از حوادث و  اغلب  پروین  اشعار  است.  با محرومان و ستم دیدگان 
اتفاقات شخصی و اجتماعی خالی اند. در میان اشعار او، شعری وجود 
ندارد که با کمک آن بتوان صراحتاًً شخص شاعر را شناخت. شعر 
پروین از دیدگاه طرز بیان مفاهیم و معانی، بیشتر به صورت »مناظره« 
و »سؤال و جواب« است. در دیوان او بیش از هفتاد نمونه مناظره آمده 
که وی را از این لحاظ در میان شاعران فارسی برجسته ساخته است. 
میان  بلکه  انسان ها و جانوران و گیاهان،  میان  تنها  نه  مناظره ها  این 
بیان  اتفاق می افتد. پروین در  نیز  از قبیل سوزن و نخ   انواع اشیاء، 
مقاصد خود از هنرهای شخصیت بخشی و تخیل و تمثیل، با شیوایی 

کم نظیری استفاده بسیار کرده است.
  در زمان حیات پروین اعتصامی، دولت به دانشمندان، علما و بزرگان 
علم و ادب، مدال های لیاقت یا نشان های دولتی اعطا می کرد؛ مدالی 
فرد  فرهنگی  و  علمی  از خدمات  دولت  احترام  و  نشانه سپاس  که 
مورد  خاص  مراسمی  در  را  آن ها  دولت  سپس  و  است،  موردنظر 
قدردانی قرار می داد. در سال ۱۳۱۵، مدال درجه سه لیاقت به پروین 
پیشنهاد رضاشاه  او حتی  نکرد.  قبول  را  مدال  این  او  داده شد ولی 
خودش،  گفته  به  زیرا  نپذیرفت  ولیعهد  و  ملکه  تدریس  برای  را 
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اعتقاداتش در مورد ایستادگی در برابر استبداد، به او اجازه نمی داد در 
چنین مکان هایی حاضر شود. او پس از رد کردن مدال لیاقت، شعر 

»صاعقه ما ستم اغنیاست« را سرود.
  مرگ پدر پروین در دی ماه ۱۳۱۶ در سن ۶۳ سالگی او را مدتی از 
کار ادبی اش بازداشت. پروین پس از مرگ پدرش، بسیار منزوی شد 
و تنها مکاتباتی با سرور مه کامه محصص لاهیجانی و رفت وآمدهای 
اندکی با خانواده سیمین بهبهانی داشت. در آن زمان از طرف وزارت 
سال  »هفتصدمین  مناسبت  به  که  شد  درخواست  پروین  از  معارف 
تصنیف گلستان و بوستان«، قطعه ای در ستایش مقام سعدی بسراید. 
»دوران  را  پروین  زندگی  دوران  زرین کوباین  عبدالحسین  هرچند 

تلخی و حسرت« توصیف کرده است.
  دوران زندگی پروین با صدور فرمان مشروطیت، فروپاشی حکومت 
قاجار، بر تخت نشستن رضا شاه و استبداد بیست ساله او و جنگ 
جهانی اول همراه بود که تمامی این رویدادها باعث آگاه شدن پروین 
شد.  رویدادها  این  به  او  شدن  حساس  و  خود  روزگار  مسائل  به 
پروین در دورانی زندگی می کرد که هر دو یا سه سال تحولی سیاسی 
رخ می داد. به علت کمبود روزنامه و دیگر وسائل ارتباط جمعی در 
آن زمان، تنها راه آشنایی پروین با مسائل سیاسی، پدرش بود. شعر 
پروین شامل مسائلی چون ظلم ستیزی، فقر ستیزی، عدالت خواهی و 

آرمان خواهی است. 
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از  پروین  پیروی  همه  از  مهم تر  غرب،  ادبیات  نقش  درمورد    
هراشیو  مانند  فرانسوی  و  انگلیسی  آمریکایی،  شاعران  سروده های 
اسمیت، لافونتن، آرتور بریزبان و ازوپ است. بیشتر این سروده ها، 
می شدند  ترجمه  اعتصامی  یوسف  به  وسیله  که  بودند  سروده هایی 
مطالعه  با  پروین  نمونه،  برای  می شدند.  چاپ  بهار  مجله  در  در  و 
و  »زنجره  مروارید«،  و  مومیایی«، »خروس  »به یک  شعرهایی چون 
مورچه« و »نغمه پیراهن« تصمیم گرفت که با تقلید از برخی از آن ها 

شعر دیگری بسراید.
قطعه  یک  از  اقتباسی  پروین  یاران«  »یاد  شعر  نمونه،  عنوان  به    
معروف هراشیو اسمیت است که اصل آن را پدرش، از فرانسوی به 
فارسی ترجمه و منتشر کرده بود. شعر »ژوئیه خدا« با الهام از مقاله 
»عزم و نشاط عنکبوت« اثر آرتور بریزبان، نویسنده آمریکایی، پدید 
آمده است، که قبل از آن توسط یوسف اعتصامی ترجمه و در مجله 

بهار منتشر شده  بود. 
  به طور کلی نقدهایی که اشعار پروین دریافت کرده اند، مثبت هستند. 
از پروین به عنوان »مشهورترین شاعر زن ایران« یاد می شود. در دو 
و سه دهه اول پس از مرگ پروین، او و شعرش چندان مورد علاقه 
روشنفکران و نوپردازان نبودند. علی اصغر دادبه می نویسد که تعداد 
بسیار زیادی از منتقدان ادبی، پروین را شاعری بزرگ می دانند و او را 
با شاعران تراز اول ایران مقایسه می کنند. حداد عادل در مقاله خود، 
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نصرالله تقوی را یکی از منتقدان معرفی می کند که پروین را با شاعران 
تراز اول مقایسه می کنند. ملک الشعرای بهار دیوان او را »گلدسته ای از 
ازهار نوشکفته« توصیف می کند. محمد قزوینی پروین را »رابعه دهر« 
و »ملکه النسا الشواعر« توصیف می کند و قصاید او را با قصاید ناصر 
خسرو برابر می داند. نادر نادرپور پروین را نخستین زنی می داند که 
به معنای واقعی شاعر بوده است. محمدعلی جمال زاده، شعر او را 
از لحاظ استقلال و اصالت از حافظ و صائب تبریزی بهتر می داند. 
در  زن  شاعر  بزرگ ترین  را  پروین  نیز  ندوشن  اسلامی  محمدعلی 
ادبیات فارسی می داند. غلامحسین یوسفی، عبدالحسین زرین کوب، 
دانسته اند.  بلندمرتبه  و  ارجمند  شاعری  را  پروین  نفیسی،  سعید  و 
محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب با چراغ و آینه، پروین را شاعری 
با شیوه خاص خود و او را »مستقل ترین شاعر دوره شعر فارسی پس 
از مشروطیت« می داند. او همچنین معنی و مضمون شعرهای پروین 
را دارای تازگی می داند و از نظر او همین ویژگی، او را به مستقل ترین 
شاعر مکتب قدیم شعر فارسی در قرن اخیر تبدیل کرده است. کدکنی 
از دست رفته در  تاریخی  بازگشت نقش  را  قالب قطعه های پروین 
دوره سلجوقی و شعر او را »شعر خرد و عاطفه« می داند. علاوه بر 
این، کدکنی ظهور پروین را در شعر پس از دوران مشروطیت، »یک 
واقعه بزرگ ادبی« توصیف می کند. او شاعران هم دوره پروین یا حتی 
نمونه،  عنوان  به  می داند؛  پروین  شعرهای  از  متأثر  را  او  از  مسن تر 
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شعرهای  مانند  یوشیج  ۱۳۰۶-۱۳۱۶نیما  سال های  شعرهای  کدکنی 
»خروس  »کچپی«،  »اسب دوانی«،  ابریشم«،  »کرم  ساده«،  »خروس 
از شعرهای  پذیرفته  تأثیر  را  »دود«(  و  منزوی«  »پرنده  بوقلمون«،  و 

پروین می داند.
  پروین اعتصامی در فروردین۱۳۲۰ به بیماری حصبه مبتلا شد. این 
در زمانی بود که برادر وی، ابوالفتح اعتصامی، دیوان او را برای دومین 
چاپ آماده می کرد. اما وخیم بودن وضعیت پروین باعث می شود که 
او در ۳ فروردین در بیمارستان بستری شود. گفته شده سهل انگاری 
پزشک او در معالجه پروین سبب مرگ او شده است؛ زیرا در شب ۱۴ 
فروردین وضعیت پروین بسیار وخیم می شود. خانواده او کالسکه ای 
پروین  نمی آید. سرانجام  او  اما  معالجش می فرستند  دنبال پزشک  به 
اعتصامی در تاریخ ۱۵ فروردین۱۳۲۰ )۴ آوریل۱۹۴۱( در سن ۳۴ 
سالگی در تهران درگذشت و در حرمفاطمه معصومه در قم در آرامگاه 
خانوادگی به خاک سپرده شد. او در هنگام مرگ، در آغوش مادرش، 
جان سپرد. پس از مرگش، قطعه ای با عنوان »این قطعه را برای سنگ 
زمان  چه  او  نیست  مشخص  که  یافتند  او  از  سروده ام«  خودم  مزار 
برای سنگ مزار خود سروده بود؛ که آن قطعه را بر سنگ مزارش 
مناسبت  به  دولتی  مراسم رسمی  پروین،  از مرگ  نقش کردند. پس 
بزرگداشت برگزار نشد. مدیر کانون زنان ایران، به دلیل برخی مسایل 
کانون  آن  پروین در  برای  یادبود  برگزاری مجلس  برای  از  سیاسی، 
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هجدهم  تاریخ  در  قم  فرمانداری  محرمانه  پاسخ  از  کرد.  خودداری 
فروردین۱۳۲۰ به تلگراف وزارت کشور در باب »موضوع حمل جنازه 
امنیتی  به روشنی می توان دریافت که دستگاه  اعتصام الملک«،  دختر 
این حساسیت می تواند  او حساسیت داشته است.  به  رضاشاه نسبت 
بعد  اما  باشد.  داشته  پروین  توسط  لیاقت  نشان  کردن  رد  در  ریشه 
از برکناری رضاشاه از قدرت و به حکومت رسیدن محمدرضاشاه، 
دوستان و علاقه مندان پروین به مناسبت نخستین سالگرد مرگ او در 
با سرودن  و  کردند  برپا  برای وی  یادبودی  فروردین۱۳۲۱، مجلس 
پروین  حق  در  استبداد  دوران  بی مهری  و  سکوت  به  نسبت  اشعار 

واکنش نشان دادند.
بلندآواز  این شاعر  به جایگاه والای  احترام  با  اندیش  پرنیان  نشر    
ایران  دوستان  فرهنگ  و  مندان  علاقه  تقدیم  را  حاضر  اثر  ایرانی، 

می نماید. 
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وزن: مفعول فاعلات مفاعیلن )مضارع مسدس اخرب مکفوف(

ای دل عبث مخور غم دنیـا را         فکـرت مکـن نیـامـده فـردا را

کنج قفس چو نیک بیندیشـی          چون گلشن است مرغ شکیبا را
بشکاف خاک را و ببیـن آنگـه          بــی مهــری زمـانـه رسـوا را
این دشت، خوابگاه شهیدانست         فـرصت شمـار وقـت تماشـا را
از عمر رفته نیـز شمـاری کـن          مشمار جدی و عقرب و جوزا را
دور است کاروان سحـر زینجـا         شمعی بباید ایـن شب یلـدا را
در پرده صد هزار سیه کاریست          این تنـد سیـر گنبد خضـرا را
پیوند او مجوی که گم کرد است         نـوشیـروان و هـرمــز و دارا را
این جویبار خرد کـه مـی بینی         از جای کنـده صخـره صمـا را
آرامشــی ببخـش توانـی گــر         ایـن دردمنـد خاطـر شیـدا را
افسون فسای افعـی شهـوت را         افســار بنـد مـرکـب سـودا را
پیوند بایــدت زدن ای عــارف         در باغ دهر حنظل و خـرمـا را
زاتـش بغیـر آب فــرو ننشانـد         سوز و گداز و تندی و گرمـا را
پنهان هرگز مـی نتـوان کـردن         از چشـم عقـل قصـه پیــدا را
دیــدار تیـــره روزی نـابینـــا         عبرت بس است مـردم بینـا را
ای دوست، تا که دسترسی داری         حاجـت بـر آر اهــل تمنــا را
زیـراک جستـن دل مسکینان          شایـان سعادتـی است توانـا را
از بس بخفتی، این تـن آلـوده          آلـــود ایـــن روان صمفــا را
از رفعت از چه با تو سخن گویند          نشناختی تـو پستـی و بــالا را
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مریـم بســی بنـام بـود لکـن         رتبت یکی است مریم عـذرا را
بشنـاس ایکـه راهنــوردستـی          پیش از روش، درازی و پهنا را
خود رای می نباش که خودرایی         رانـد از بهشـت، آدم و حـوا را
پاکی گزین که راستی و پاکـی         بر چرخ بر فـراشـت مسیحـا را
آنکس بـبرد سود کـه بـی انده         آمــاج گشـت فتنــه دریــا را
اول بــدیـده روشنئـی آمــوز          زان پس بپوی این ره ظلمـا را
پروانه پیش از آنکه بسوزندش          خرمن بسوخت وحشت و پروا را
شیرینی آنکه خورد فزون از حد         مستوجب است تلخی صفـرا را
ای باغبـان، سپـاه خـزان آمـد         بس دیر کشتی این گل رعنا را
بیمـار مــرد بسکـه طبیـب او         بیگــاه کـار بســت مــداوا را
علم است میوه، شاخه هستی را         فضل است پایـه، مقصـد والا را
نیکو نکوسـت، غـازه و گلگونه         نبـود ضــرور چهــره زیبــا را
عاقــل بـوعــده بــره بریــان         ندهد ز دسـت نــزل مهنــا را
ای نیک، با بدان منشین هرگز          خوش نیست وصله جامه دیبا را
گردی چو پاکبـاز، فلـک بنـدد         بـر گــردن تـو عقــد ثریــا را
صیاد را بگوی که پــر مشکـن         این صیـد تیـره روز بـی آوا را
ای آنکه راستـی بمـن آمـوزی         خود در ره کج از چه نهی پا را
خون تییم در کشی و خواهـی         بـاغ بهشـت و سایـه طوبـی را
نیکی چه کرده ایم که تا روزی         نیکـو دهنـد مـزد عمـل مـا را
انباز ساختیم و شریکـی چنـد          پــروردگــار صانــع یکتــا را
بـرداشتیـم مهـره رنگیـــن را         بگــذاشتیـــم لـــؤلــؤ لالا را
آموزگــار خلــق شدیــم امــا         نشناختیــم خــود الف و با را
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بت ساختیم در دل و خندیدیم          بر کیش بد، برهمن و بــودا را
ای آنکه عزم جنگ یلان داری          اول بسنــــج قــوت اعضــا را
از خاک تیره لالـه برون کردن         دشـوار نیسـت ابــر گهـر زا را
ساحر، فسون و شعبـده انگـارد         نــور تجلــی و یــد بیضــا را
در دام روزگــار ز یکــدیگـــر         نتوان شناخت پشـه و عنقـا را
در یک ترازو از چه ره انــدازد         گوهرشناس، گـوهـر و مینـا را
هیـزم هـزار سـال اگـر سـوزد         ندهـد شمیـم عــود مطــرا را
بر بوریا و دلق، کس ای مسکین         نفروختسـت اطلس و خــارا را
ظلم است در یکی قفس افکندن         مردار خـوار و مـرغ شکـرخا را
خــون سر و شرار دل فـرهـاد         ســوزد هنــوز لالـه حمــرا را
پروین، بروز حـادثـه و سختـی         در کار بنـد صبــر و مــدارا را

وزن: مفتعلن مفتعلن فاعلن )سریع مطوی مکشوف(

کـار مـده نفـس تبــه کـار را         در صف گل جا مده این خار را

کشته نکودار که مـوش هـوی         خورده بسی خوشه و خـروار را
چرخ و زمین بنده تدبیر تست          بنـده مشـو درهـم و دینـار را
همسـر پـرهیـز نگـردد طمـع         بــا هنـر انبــاز مکـن عــار را
ای که شدی تاجر بـازار وقـت          بنگــر و بشنــاس خـریـدار را
چرخ بدانست که کار تو چیست         دید چو در دسـت تـو افـزار را
بـار وبـال است تـن بـی تمیـز          روح چـرا مـی کشد این بـار را
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کـم دهـدت گیتـی بسیـاردان        به که بسنجـی کـم و بسیـار را
تــا نـزنـد راهــروی را بپــای         بــه کــه بکوبنــد سر مـار را
خیره نوشت آنچه نوشت اهرمن         پاره کن این دفتـر و طومـار را
هیچ خردمند نپرسـد ز مسـت         صملحــت مــردم هشیـــار را
روح گــرفتــار و بفکـر فــرار         فکـر همیــن است گرفتــار را
آینـــه تســت دل تــابنــاک         بستر از ایـن آینـــه زنگــار را
دزد بر این خانه از آنرو گذشت         تـا بشنــاســد در و دیــوار را
چرخ یکی دفتـر کـردارهـاست        پیشـه مکـن بیهــده کـردار را
دست هنر چید، نه دست هوس         میــوه ایـن شـاخ نگونســار را
رو گهری جوی که وقت فروش         خیـره کنــد مــردم بــازار را
در همه جا راه تو هموار نیست         مست مپوی ایـن ره همـوار را
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وزن: فعولن فعولن فعولن فعولن )متقارب مثمن سالم(

رهائیـت بایـد، رهـا کـن جهـان را
                                        نگهــدار ز آلودگـی پـاک جـان را

بسر بـرشـو ایـن گنبـد آبگــون را
                                        بهم بشکن این طبل خالی میان را

گذشتنگه است این سرای سپنجی
                                        بــرو بــاز جـو دولـت جــاودان را

زهر باد، چـون گـرد منمـا بلنـدی
                                          که پست است همت، بلند آسمان را

برود انـدرون، خـانـه عاقـل نسـازد
                                         که ویران کند سیـل آن خانمـان را

چه آسان بدامـت درافکنـد گیتـی
                                        چه ارزان گرفت از تو عمر گـران را

تـرا پاسبـان است چشم تـو و مـن
                                        همی خفته می‌بینم این پاسبـان را

سمند تو زی پرتگـاه از چـه پویـد
                                         ببین تـا بدست کـه دادی عنـان را

ره و رسم بـازارگـانـی چــه دانـی
                                         تو کـز سود نشناختستـی زیـان را

یکی کشتـی از دانش و عـزم بایـد
                                         چنیـن بحـر پـر وحشت بیکـران را
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زمینـت چـو اژدر بنـاگــه ببلعــد
                                         تو باری غنیمت شمار ایـن زمان را

فروغی ده ایـن دیـده کـم ضیـا را
                                         تــوانـا کـن ایــن خـاطـر ناتوانـرا

تو ای سالیان خفته، بگشای چشمی
                                         تو ای گمشـده، بـازجـو کـاروان را

مفــرسـای بـا تیـره‌رائـی درون را
                                        میـالای بــا ژاژخـائــی دهــان را

ز خوان جهان هر که را یـک نوالـه
                                        بـدادنـد و آنگـه ربودنـد خــوان را

به بستان جان تا گلی هست، پروین
                                        تو خود باغبانی کن این بوستـان را
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وزن: مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن )هزج مثمن سالم(

یکی پرسید از سقراط کز مردن چه خواندستی
                            بگفت ای بیخبر، مرگ از چه نامی زندگانی را

اگر زین خاکدان پست روزی بـر پـری بینـی
                           که گردونها و گیتی هاست ملک آن جهانـی را

چراغ روشن جانرا مکن در حصن تـن پنهـان
                           مپیچ اندر میان خرقه، ایـن یـاقـوت کانـی را

مخسب آسوده ای برنا کـه انـدر نوبـت پیـری
                            به حسرت یـاد خواهـی کـرد ایـام جـوانـی را

به چشـم معرفت در راه بین آنگاه سالک شـو
                           که خواب آلوده نتوان یافت عمـر جاودانـی را

ز بس مدهوش افتـادی تـو در ویرانـه گیتـی
                           بحیلت دیـو بـرد ایـن گنـج های رایگانـی را

دلت هرگز نمیگشت این چنین آلـوده و تیـره
                            اگر چشـم تـو میـدانسـت شـرط پاسبانـی را

تمــاع راستـی پیـش آر و کـالای نکـوکـاری
                            من از هـر کـار بهتـر دیـدم این بازارگـانـی را

بهل صباغ گیتی را که در یک خـم زنـد آخـر
                            سپیـد و زرد و مشکیـن و کبـود و ارغوانـی را
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حقیقت را نخواهـی دیـد جـز با دیـده معنـی
                            نخواهـی یافتـن در دفتـر دیـو ایـن معانـی را

بزرگانی که بـر شالـوده جـان ساختنـد ایـوان
                           خریـداری نکردنـد ایـن سـرای استخوانـی را

اگر صد قرن شاگـردی کنی در مکتب گیتـی
                            نیـامـوزی ازیـن بـی مهـر درس مهـربانـی را

بمهمانخانه آز و هوی جز لاشه چیزی نیسـت
                           بــرای لاشخـواران واگــذار ایـن میهمانـی را

بسی پوسیده و ارزان گران بفروخـت اهریمـن
                            دلیــل بهتـری نتـوان شمـردن هـر گـرانی را

ز شیطان بدگمان بودن نوید نیک فرجامیست
                            چو خون در هر رگی باید دواند این بدگمانی را

نهفته نفس سـوی مخـزن هستـی رهـی دارد
                           نهانـی شحنــه‌ای میبایــد این دزد نهانـی را

چو دیوان هر نشان و نام میپرسند و میجویند
                           همان بهتر که بگزینیم بــی نــام و نشانـی را

تمــام کــارهــای مــا نمیبودنـــد بیهــوده
                           اگــر در کــار مـی‌بستیـم روزی کاردانــی را

هزاران دانه افشاندیم و یک گل زانمیان نشکفت
                           بشورستان تبــه کـردیــم رنج بــاغبانــی را

بگرداندیم روی از نـور و بنشستیـم با ظلمـت
                            رهــا کــردیــم بــاقـی را و بگرفتیم فانـی را
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شبــان آز را با گلــه پــرهیــز انســی نیست
                            بگرگی ناگهـان خواهد بـدل کـردن شبانـی را

همه بـاد بــروت است اندرین طبـع نکوهیـده
                           بسیلــی سرخ کـردستیم روی زعفــرانــی را

بجای پرده تقــوی کـه عیــب جان بپوشانـد
                           ز جسم آویختیم ایـن پرده‌هــای پرنیانــی را

چراغ آسمانـی بـود عقــل انــدر سر خاکــی
                           ز باد عجب کشتیم ایــن چــراغ آسمانــی را

بیفشاندیم جـان! امــا به قربانگـاه خودبینــی
                            چه حاصل بود جز ننگ و فساد این جانفشانی را

چـرا بایست در هـر پرتگــه مـرکب دوانیـدن
                          چه فرجامی است غیر از اوفتـادن بدعنانـی را

شراب گمرهی را میشکستیـم ار خـم و ساغـر
                           بپایان میـرساندیـم ایـن خمـار و سرگرانـی را

نشــان پــای روبـاه است انــدر قلعه امکــان
                           بپر چـون طائــر دولت، رهـا کـن ماکیانـی را

تو گه سرگشته جهلی و گه گم گشتـه غفلـت
                           سر و سامان که خواهد داد این بی خانمانی را

ز تیغ حرص، جان هر لحظه‌ای صد بار میمیرد
                           تو علت گشتــه‌ای ایـن مرگ های ناگهانـی را

رحیــل کــاروان وقـت مــی‌بیننـد بیــداران
                           بــرای خفتگـــان میـــزن درای کــاروانی را
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در آن دیوان که حق حاکم شد و دست و زبان شاهد
                           نخواهـد بــود بــازار و بهــا چیــره‌زبــانی را

نباید تاخــت بر بیچــارگــان روز تــوانائــی
                           بخاطــر داشت بـایــد روزگــار نــاتوانــی را

تو نیز از قصه‌هــای روزگــار باستـان گــردی
                            بخــوان از بـهر عبرت قصه‌هــای باستانــی را

پرند عمر یـک ابریشــم و صد ریسمــان دارد
                           ز انـده تـــار بــاید کــرد پــود شادمانــی را

یکی زین سفره نان خشک برد آن دیگری حلوا
                           قضا گـوئــی نمیدانســت رســم میزبانــی را

معـایـب را نمیشوئــی، مکــارم را نمیجوئــی
                           فضیلت میشماری سرخوشـی و کــامرانــی را

مکـن روشـن‌روان را خیــره انبــاز سیه‌رائــی
                           که نسبت نیست باتیره‌دلـی روشـن روانــی را

درافتادی چو با شمشیـر نفـس و در نیفتـادی
                           بمیدانـها توانـی کــار بسـت این پهلوانــی را

بباید کاشتن در بـاغ جـان از هـر گلی، پروین
                          بر این گلـزار راهــی نیست بـاد مهرگانــی را
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وزن: مفعول فاعلات مفاعیلن )مضارع مسدس اخرب مکفوف(

ای کنده سیل فتنه ز بنیـادت          وی داده بـاد حادثـه بر بـادت

در دام روزگـار چــرا چـونـان          شـد پـایبنــد، خاطــر آزادت
تنها نه خفتن است و تن آسانی          مقصـود ز آفرینـش و ایجـادت
نفس تو گمره است و همی ترسم          گمره شوی، چو او کند ارشادت
دل خسرو تن است، چو ویران شد          ویرانـه‌ای چسـان کنـد آبـادت
غافـل بزیــر گنبــد فیــروزه          بگذشت سال عمر ز هفتــادت
بس روزگار رفـت به پیــروزی         با تیرمــاه و بهمن و خـردادت
هر هفته و مهی که به پیش آمد         بر پیشبـاز مــرگ فرستــادت
داری سفر به پیش و همی بینم         بـی رهنمــا و راحلــه و زادت
کرد آرزو پرستی و خود بینـی         بیگانه از خـدای، چــو شدادت
تا از جهان سفلـه نـه‌ای فــارغ         هرگز نخواند اهل خــرد رادت
این کور دل عجوزه بی شفقت          چون طعمه بهر گرگ اجل زادت
روزیت دوست گشت و شبی دشمن         گاهی نژند کرد و گهی شـادت
ای بس ره امیـد کـه بربستـت         ای بس در فریب که بگشـادت
هستی تو چون کبوتر کی مسکین          بازی چنین قوی شده صیـادت
پرویـن، نهفتـه دیویـت آمـوزد          دیو زمانه، گـر شـود استـادت
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وزن: مفعول مفاعیل فاعلاتن

ای دل، فلک سفله کجمــدار است
                                        صد بیــم خزانش بهـر بهــار است

باغــی که در آن آشیانــه کــردی
                                         منزلگــه صیــاد جـانشکــار است

از بـدســری روزگــار بــی بــاک
                                         غمگین مشو ایدوست، روزگار است

یغماگر افـلاک، سخــت بــازوست
                                        دردی کـش ایــام، هوشیــار است

افسانــــه نــــوشیــــروان و دارا
                                         ورد سحــر قمــری و هــزار است

ز ایــوان مــدائــن هنـــوز پیــدا
                                         بس قصــه پنهــان و آشکـار است

اورنگ شهی بیـن کــه پاسبانــش
                                         زاغ و زغن و گور و سوسمـار اسـت

بیغولــه غــولان چــرا بدینســان
                                        آن کــاخ همــایون زرنگــار است

از نالــه نــی قصــه ای فــراگیــر
                                          بس نکته در آن ناله های زار اســت


